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Abstract
In legal and jurisprudential literature, the term “fetus” or “haml” refers to the earliest 
stage of human existence and life within the mother’s womb. Given that the fetus, 
due to its unique condition and position, is more vulnerable to harm than at any 
other time and has received relatively little attention in research, this study adopts 
a comparative approach, utilizing library-based sources, to address this topic. The 
findings are as follows: According to Imami jurisprudence, Egyptian law, and Afghan 
law, the fetus is recognized as having conditional legal personality and enjoys similar 
civil financial rights across all three legal systems. However, minor differences are 
evident. The financial rights unanimously recognized in Imami jurisprudence, Egyptian 
law, and Afghan law include the fetus’s right to inherit and to be a beneficiary of a will. 
Additionally, from the perspective of some Imami jurists and Afghan law, the fetus can 
also benefit from financial rights through endowment (waqf). A fetus resulting from 
artificial insemination, if conceived from the sperm and egg of a married couple, is 
subject to all the legal rulings and consequences applicable to a naturally conceived 
fetus. The most significant conditions for the fetus to enjoy civil financial rights are its 
existence at the time the right is established and its being born alive.
Keywords: Fetal rights, civil rights, fetal inheritance, bequest for the fetus, Egyptian law, 
Afghan law.
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چکیده
در ادبیات فقهی و حقوقی، به نخستین دوران شکل‌گیری وجود و حیات انسان که در رحم مادر 
قـرار دارد، »جنیـن« یـا »حمـل« اطالق می‌گـردد. بـا توجـه به اینکـه »جنین« به لحـاظ وضعیت و 
موقعیت خاصش، بیشتر از هر زمان دیگری در معرض آسیب است و از طرفی هم در پژوهش‌ها 
کمتر به آن توجه می‌شـود، تحقیق حاضر با روش تطبیقی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای 
به این موضوع می‌پردازد و به نتایج زیر دست یافته است: جنین از دیدگاه فقه امامیه، حقوق 
مصر و افغانسـتان، دارای شـخصیت حقوقی مشـروط شناخته‌شـده و در هر سـه نظام حقوقی از 
حقوق مدنی مالی مشابه برخوردار است. البته تفاوت‌های جزئی نیز مشاهده می‌شود؛ ازجمله 
حقـوق مالـی مـورد اتفـاق در فقـه امامیـه، حقـوق مصـر و افغانسـتان، حـق ارث‌بـردن و موصی‌لـه 
افغانسـتان،  امامیـه و حقـوق  از فقیهـان  از دیـدگاه برخـی  واقع‌شـدن جنیـن اسـت. همچنیـن 
جنیـن می‌توانـد از طریـق وقـف از حقـوق مالـی برخـوردار شـود. جنیـن ناشـی از تلقیـح مصنوعـی 
گـر از ترکیـب اسـپرم و تخمـک زوجیـن بـه وجـود آمـده باشـد، همـه احـکام قرابـت و آثـار حقوقـی  ا
جنین طبیعی بر آن مترتب می‌شـود. مهم‌ترین شـرایط برخورداری جنین از حقوق مدنی مالی، 

موجود‌بودن جنین هنگام ایجاد حق و زنده متولد‌شدن وی است. 
کلیدواژه‌ها: حقوق جنین، حقوق مدنی، ارث جنین، وصیت برای جنین، حقوق مصر، حقوق 

افغانستان.
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مقدمه

انسـان از نـگاه جسـمی و فیزیکـی، رونـد رشـد و تکامـل خویـش را مرحله‌به‌مرحلـه طـی می‏کند و 

از مرحلـه انعقـاد نطفـه و بالقوه‌بـودن تـا مرحلـه بزرگسـالی و کهنسـالی، مراحل مختلفی را پشـت 

سرمی‌گذارد. اولین مرحله از وجود و حیات انسان، دوران جنینی )از زمان انعقاد نطفه تا زمان 

تولد( وی است که در اصطلاح به این مرحله از وجود انسان، »حمل« یا »جنین« اطلاق می‌شود. 

افـراد انسـان همـواره موضـوع حق و تکلیف هسـتند و در هـر مرحله‌ای از حیات خـود، برخوردار 

از حقوق و همچنین ملزم به انجام تکالیفی متناسب با شخصیت انسانی و حقوقی خویش 

است. این مسئله یکی از اصول حاکم بر زندگی انسان و روابط اجتماعی اوست. جنین نیز در 

جایگاه موجود انسانی بالقوه، یکی از اعضای جامعه است که از حقوق متناسب با شخصیت 

خویـش برخـوردار می‌باشـد؛ ولـی بـه لحاظ اینکه اراده و توانایی انجام تکالیـف را ندارد، ملزم به 

انجام تکالیف نیست.

، تا حدودی مغفول مانده و  بررسـی شـخصیت و حقوق جنین به دلیل ناپیدابودن آن در انظار

سـبب شـده اسـت کمتر ابعاد حقوقی آن بررسـی و تحلیل شـود. دوران جنینی، اسـاس مراحل 

تکاملی فرد است و همه ابنای بشر ناگزیر به عبور از این مرحله هستند. حقوق متعددی مانند 

ارث‌بردن، موصی‌له و موقوف علیه واقع‌شدن، از حقوقی است که یک جنین می‌تواند اهلیت 

آنها را داشته باشد. البته انواع، چگونگی و شرایط برخورداری جنین از این حقوق در نظام‌های 

مختلف حقوقی متفاوت است. 

در نظـام فقهـی امامیـه، بـاب مسـتقلی بـه حقـوق مدنـی جنیـن اختصـاص نیافتـه اسـت، بلکه 

پراکنده در ابواب مختلفی مانند میراث، وصیت، وقف و ... به آن پرداخته شـده اسـت. آنچه 

در کلام فقیهان امامیه به‌‌صراحت دربارۀ مصادیق حقوق مالی جنین اشـاره شـده اسـت، حق 

ارث‌بـردن و موصی‌لـه واقع‌شـدن اسـت کـه بـه شـرط زنـده متولد‌شـدن می‏توانـد مالـی را از طریـق 

وصیـت و ارث تملـک کنـد )خمینـی، 1392هــ.ش، ج 2، ص 103 - 399؛ علامـه حلـی، 1420هــ، 

ج 3، ص 365 و ج 5، ص 71 - 627؛ محقـق حلـی، 1408هــ، ج 4، ص 266(. قانون‏گـذاران 
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قانـون مدنـی و برخـی قوانیـن خـاص احـوال شـخصیه کشـور مصر و قانـون مدنی افغانسـتان نیز 

به‌صراحـت بـرای جنیـن حقوقـی ماننـد ارث‌‏بـردن و موصی‏لـه واقع‌شـدن را پیش‌بینـی کرده‌انـد 

)قانـون الوصیـت المصـری، م 35؛ قانـون المواریـث المصـری، م 42؛ قانـون مدنـی افغانسـتان، 

، وقف برای جنین نیز بیان شده است )طلبه،  م2133(. از دیدگاه برخی از مفسران قوانین مصر

2006م، ج 1، ص 586؛ سـنهوری، 1952م، ج 5، ص 102(؛ درحالی‌کـه از دیـدگاه فقیهـان امامیـه، 

هبه و وقف بر جنین درست نیست )خمینی، 1392هـ.ش، ج 3، ص 76؛ علامه حلی، 1420هـ، 

ج 3، ص 299(. در قانـون احـوال شـخصیۀ شـیعیان افغانسـتان طبـق مـاده 5، بـرای جنیـن بـه 

حقـوق بیشـتری ماننـد موصی‌لـه، مقرّ‌لـه، موهوب‌له، عـدم جواز اسـقاط، درمان امـراض جنین، 

رعایت دستور پزشکی و حفظ مراقبت از معیوب‌شدن اشاره شده است.

بنابرایـن در نظام‏هـای حقوقـی فـوق کـه به طور کلی به ‌برخی از مصادیق حقوق جنیـن در موارد 

مختلف اشاره شده است، اختلاف و تفاوت در تعداد و چگونگی برخورداری جنین از حقوق 

مدنـی مشـاهده می‌شـود خـورد و تاکنـون پژوهـش مسـتقلی با تمرکز بـر جزئیات آن انجام نشـده 

است. تحقیق حاضر می‌کوشد مبانی فقهی و حقوقی، انواع و اقسام، ادله و شرایط حقوق مدنی 

جنیـن و همچنیـن تفاوت‌هـای نظام‌هـای پیش‌گفته دربارۀ این موضـوع را با بهره‌گیری از منابع 

کتابخانه‌ای و با روش تطبیقی بررسی و تحقیق کند.

1. مفهوم جنین

مفاهیـم کلیـدی و کاربـردی، نقـش اساسـی در تبییـن درسـت و دقیـق مباحـث، ابعـاد و زوایای 

تحقیق ایفا می‌کند؛ زیرا ممکن اسـت مفهومی معانی متعددی داشـته باشـد که بایسـته اسـت 

بـرای جلوگیـری از فهـم نادرسـت، مقصـود از هـر مفهومـی واضـح و درسـت تبییـن گـردد. یکی از 

مفاهیم کلیدی در این تحقیق، واژه جنین است. 
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1-1. جنین در لغت

»جنین« از ریشه »جَنن« در لغت به معنای چیزی است که از حواس و دیده، پوشیده و پنهان 

یـلُ رَأ‏ى كَوْكَباً: 
َّ
یهِ الل

َ
ا جَنَّ عَل مَّ

َ
باشـد. واژه جـنّ در قـرآن نیـز بـه همیـن معنا به ‌کار رفته اسـت: »فَل

هنگامـی کـه تاریکـی شـب او را پوشـانید، سـتاره‌ای را مشـاهده کـرد« )انعـام 6: 76(. به قلب نیز 

»جَنان« می‌گویند؛ چون در بدن، مستور و پنهان است. جنین بر وزن فعیل به معنای مفعول، 

یعنی چیزی که از حواس، مستور و پنهان شده است. به طفلی که در شکم مادر است، به دلیل 

ه« جمع  پنهان و مستوربودنش جنین می‌گویند )راغب اصفهانی، 1412هـ، ص 203(. کلمه »اَجِنَّ

ةٌ فِـی بُطُونِ  جِنَّ
َ
نتُـم أ

َ
واژه »جنیـن« اسـت کـه در قـرآن کریـم بـه همیـن معنا بـه کار رفته اسـت: »إِذ أ

هاتِكُم: آن موقعی که در شکم‌های مادرانتان به صورت جنین و پنهان بودید« )نجم 53: 32(. مَّ
ُ
أ

1-2. جنین در اصطلاح 

»جنین« در اصطلاح فقه و حقوق به همان معنای لغوی به کار برده شده است. شهید ثانی در 

بیان مفهوم جنین می‌گوید: »الجنین و هو الولد ما دام فی البطن« )شـهید ثانی، 1420هـ، ج 8، 

ص 211(؛ یعنی بر فرزند تا زمانی که در شکم مادر است، جنین اطلاق می‌شود. در بیان شهید 

به گونۀ مطلق آمده و قید نشده که از چه زمانی به بچه در شکم مادر جنین گفته می‌شود، اما 

در کلام برخی فقیهان قید شده است »حداقل زمان تحقق حمل )جنین( بعد از مرحلۀ مضغه 

است« )نجفی، 1404هـ، ج 32، ص 254(. بر اساس این دیدگاه، بر نطفه و علقه که قبل از مرحله 

مضغه است، جنین اطلاق نمی‌شود؛ اما برخی فقیهان تصریح کرده‌اند که بر نطفه نیز جنین 

اطلاق می‌شود )طوسی، 1400هـ، ص 778؛ حلی، 1387هـ.ش، ص 132(.

برخـی از حقوق‌دانـان جنیـن را این‌گونـه تعریـف کرده‌انـد: »جنین یا حمل عبارت اسـت از بچه 

در رحـم مـادر کـه پـس از آبستن‌شـدن قابـل تصـور اسـت تـا زمانی‌کـه نـوزاد متولد شـود« )جعفری 

لنگرودی، 1380هـ.ش، ج 2، ص 1579(.
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در بیانـی جامـع می‌تـوان جنیـن را این‌گونـه تعریـف کـرد: »حمـل زمانـى گفتـه می‌شـود كـه منـى 

وارد رحـم زن شـود و بیـن تخمـک ذكـور و تخمـك انـاث، امتـزاج حاصـل گـردد كـه آن را لقـاح نیز 

می‌گویند. لقاح بلافاصله پس از ورود منى در رحم حاصل نمی‌شـود، بلكه مدتى لازم اسـت تا 

امتزاج به ‌وجود آید و گاهی اتفاق م‌ىافتد كه تا حدود دو ساعت پس از نزدیىك انجام می‌گیرد« 

)امامی، 1389هـ.ش، ص 151(. بنابراین جنین در اصطلاح حقوق به همان معنای فقهی است.

مـرادف واژه »جنیـن«در متـون فقهـی و حقوقـی، واژه »حمـل« اسـت کـه بـه طفـل در شـکم مـادر 

از زمـان انعقـاد نطفـه تـا زمـان تولـد اطالق می‌شـود )شـهید ثانـی، 1420هــ، ج 10، ص 289؛ مـروج، 

1379هــ.ش، ص 197( و بـه ‌جـای یکدیگـر فـراوان بـه کار بـرده می‌شـود. واژه حمـل در معنـای 

: اگر زنان  هُنَّ
َ
ی یضَعنَ حَمل یهِنَّ حَتَّ

َ
نفِقُواْ عَل

َ
ولاتِ حَملٍ فَأ

ُ
جنین، کاربرد قرآنی نیز دارد: »إِن كُنَّ أ

مطلقه حامله باشـند، باید به آنها مخارجشـان را بدهید تا وضع حمل نمایند« )طلاق 65: 6(. 

همچنیـن کلمـه »حَبـل« از واژه‌هایـی اسـت کـه در متـون فقهی به همین معنا به ‌کار رفته اسـت 

)شهید ثانی، 1420هـ، ج 8، ص 325(. در فقه بیشتر واژه »حمل« و »جنین« به ‌کار رفته است که 

بر مراحل تکاملی طفل از زمان انعقاد نطفه تا لحظه تولد اطلاق می‌شود. 

1-3. جنین ناشی از تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی یا همان باروری زن از طریق غیرطبیعی و مواقعه شکل‌های مختلفی دارد؛ ولی 

به‌اختصار می‌توان این‌گونه تعریف کرد: »آمیختن اسپرم مرد و تخمک زن در رحم زن یا خارج 

رحم به کمک ابزار پزشکی و بدون نزدیکی طبیعی« )رضانیا، 1383هـ.ش، ص 9(. چنان‌که گفته 

شد، این روش به این دلیل است که گاهی برخی زوج‌ها با توجه به وجود مشکلاتی‌ نمی‌توانند به 

گونۀ طبیعی فرزند‌دار شوند و ممکن است اسپرم و تخمک توانایی باروری را داشته باشد، اما به 

دلایل و مشکلات دیگری لقاح ممکن نیست؛ در این حالت برای لقاح از وسیله‌های پزشکی 

کمک گرفته می‌شود. 
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2. حق ارث جنین 

ازآنجاکه جنین موجودی بالقوه انسانی است و وجود مستقل از مادر ندارد، دارای شخصیت و 

اهلیت حقوقی مشروط است و از استقلال وجودی و کمال اهلیت برخوردار نیست. در فقه و 

حقوق شرایط ویژه‌ای برای برخورداری جنین از حقوق به‌ویژه ارث بیان شده است که در ادامه 

به آن پرداخته می‌شود.

2-1. شرایط برخورداری جنین از ارث

آنچه به‌کلی برای شرایط برخورداری جنین از ارث در فقه بیان شده، دو چیز است:

الف( وجود حمل هنگام فوت مورث؛

ب( زنده متولد‌شدن جنین. 

2-1-1. وجود جنین هنگام فوت مورث

از دیدگاه فقه امامیه و حقوق، یکی از شرایط برخورداری جنین از حق ارث، موجود‌بودن وی در 

زمان وفات مورث یا ایجاد حق است. زنده‌بودن حمل و اینکه هنگام فوت مورث، روح انسانی 

در او دمیده شـده باشـد شـرط نیسـت، بلکه اگر در زمان فوت مورث، نطفه جنین انعقاد یافته 

باشد، در ارث‌بردن کافی است )شهید ثانی، 1420هـ، ج 8، ص 47؛ نجفی، 1404هـ، ج 39، ص 

، این احتمـال وجـود دارد که  72(. بـا توجـه بـه نامحسـوس‌بودن زمـان انعقـاد نطفـه در رحـم مـادر

جنین بعد از زمان مرگ مورث انعقاد یافته باشد. در صورت تردید در وجود حمل هنگام مرگ 

مورث، برای اثبات آن در فقه و حقوق دو معیار بیان شده است: 

الف( تولد حمل در کمتر از شش ماه از هنگام مرگ مورث؛ این معیار بدان دلیل است که در 

فقـه اسالمی به‌اتفـاق مذاهـب، کمتریـن مـدت حمـل و بارداری، شـش ماه اسـت )طباطبایی، 

1418هــ، ج 14، ص 432؛ شـهید ثانـی، 1413هــ، ج 13، ص 261؛ شـهید ثانـی، 1420هــ، ج 8، ص 

48؛ نجفی، 1404هـ، ج 39، ص 72؛ زحیلی، 1405هـ، ج 8، ص 411( و طفل در کمتر از شش ماه 
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زنده به دنیا نمی‌‌آید. بنابراین با تولد جنین زنده در مدت کمتر از شش ماه از فوت مورث، وجود 

حمل در هنگام مرگ مورث احراز می‌گردد.

ب( تولد جنین در زمان بیشترین مدت حمل )نه ماه تا یک‌ سال(؛ این اماره برای موردی است 

که همسر شخص متوفی ازدواج مجدد نکرده باشد یا مادر جنین از هنگام مرگ شخص متوفی 

تا زمان تولد طفل به شوهر قانونی دسترسی نداشته باشد. در این حالت با تولد طفل در مدتی 

که از حداکثر حمل تجاوز نکند، نسب جنین به مورث و همچنین وجود آن هنگام فوت مورث 

ثابت و جنین مستحق ارث می‌شود )طباطبایی، 1418هـ، ص 432؛ ؛ شهید ثانی، 1413هـ، ج 

13، ص 261؛ نجفی، 1404هـ، ج 39، ص 72؛ زحیلی، 1405هـ، ج 8، ص 411(.

در قانـون مصـر و افغانسـتان، شـرط موجود‌بـودن جنیـن به‌صراحـت ذکـر نشـده اسـت. بـه نظـر 

می‌رسد اصل این شرط از نگاه قانون‌گذاران هر دو کشور مسلم است؛ ولی به بیان اماره قانونی 

که کاشـف از موجود‌بودن جنین هنگام مرگ مورث اسـت، بسـنده کرده‌اند. قانون‌گذار مصر در 

ماده 43 قانون مواریث مقرر می‌دارد: »هرگاه شـخصی بمیرد و زوجه یا زن معتده متوفی بعد از 

مرگ او زنده باشـد، جنین او در صورتی مسـتحق ارث شـناخته می‌شـود که حداکثر در مدت 

یـخ فـوت یـا جدایـی، زنـده متولـد شـود«. بنـد دو ایـن مـاده نیز بیان  )365( روز )یـک سـال( از تار

می‌کند: »حداكثر جنین در خلال مدت )270( روز از تاریخ وفات مورث، زنده متولد گردد، در 

صورتـی ‌کـه رابطـه زوجیـت بیـن پدر و مادر هنگام وفات پدر قائم باشـد«، مسـتحق ارث اسـت. 

قانـون مدنـی افغانسـتان در مـاده 2054 مقـل همیـن مـاده قانونـی مصـر را آورده اسـت. بنابرایـن از 

دیـدگاه فقـه و حقـوق مصـر و افغانسـتان بـا یکی از ایـن دو راه، یعنی کمترین و بیشـترین مدت 

حمل، موجود‌بودن جنین در هنگام مرگ مورث ثابت می‌شود.

دربارۀ حداکثر مدت حمل، بین فقیهان مذاهب اسلامی اتفاق‌نظر وجود ندارد. فقیهان امامیه 

دربارۀ بیشترین مدت حمل، سه دیدگاه )نه ماه، ده ماه و نهایت یک سال( ارائه کرده‌اند ) شهید 

ثانی، 1420هـ، ج 5، ص 432(؛ اما نظر مشهور از دید فقه امامیه در بیشترین مدت بارداری، نه 

مـاه اسـت )شـهید ثانـی، 1413هــ، ج 8، ص 374؛ نجفـی، 1404هــ،  ج 31، ص 224(. مذاهـب 
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دیگر مثل مالکیه، پنج سال؛ شافعیه و حنابله، چهار سال؛ حنفیه، دو سال؛ و ظاهریه، نه ماه 

را بیشترین مدت حمل ذکر کرده‌اند )زحیلی، 1405هـ، ج 8، ص 411(.

بـا اینکـه منبـع قوانیـن مصـر و افغانسـتان، فقـه حنفـی اسـت، در ایـن مـورد از فقه حنفـی پیروی 

نکرده‌اند. از دیدگاه فقه حنفی، حداکثر مدت حمل، دو سال است. به گفته وهبه زحیلی، این 

مادۀ قانون مصر برگرفته از نظر پزشکان است )زحیلی، 1405هـ، ج 8، ص 411(؛ بنابراین می‌توان 

گفت دیدگاه فقه امامیه با واقعیت خارجی و نظر پزشکان موافق است. 

دیـدگاه قانـون مصـر و افغانسـتان در اقـل مـدت حمـل، هـم بـا فقـه امامیـه و هـم بـا فقـه حنفـی 

مخالف اسـت؛ با اینکه در کمترین مدت حمل، فقه حنفی و اکثر مذاهب اسالمی در شـش 

مـاه اتفاق‌نظـر دارنـد )طباطبایـی، 1418هـ، ج 14، ص 432؛ شـهید ثانی، 1420هــ، ج 8، ص 48؛ 

شهید ثانی، 1413هـ، ج 13، ص 261؛ نجفی، 1404هـ، ج 39، ص 72؛ زحیلی، 1405هـ، ج 8، ص 

411(، قانون‌گذار مصر از آن پیروی نمی‌کند و کمترین مدت حمل را نه ماه بیان می‌کند. شاید 

قانون‌گـذار مصـر در ایـن مـورد اغلـب را مبنـا قـرار داده اسـت؛ چون اغلـب زنان در مـدت نه‌ ماه، 

وضع حمل می‌کنند، نه پیش از آن.

2-1-2. زنده متولد‌شدن جنین

یکی از شـرایط برخورداری جنین از ارث، زنده متولد‌شـدن اسـت. در فقه امامیه به اتفاق همه 

فقیهـان در وراثـت جنیـن، افـزون بر موجود‌بـودن آن در زمان مرگ مورث، زنده متولد‌شـدن آن نیز 

لازم است. البته استقرار و بقای حیات شرط نیست و همین‌که زنده متولد شود، مستحق ارث 

می‌شود، هرچند به‌سرعت از دنیا برود )طوسی، 1387هـ، ج 4، ص 124؛ نجفی، 1404هـ، ج 39، 

ص 70؛ نراقـی، ]بی‌تـا[، ج 19، ص 108(؛ هرچنـد ایـن شـرط وجـود دارد کـه هنـگام خارج‌شـدن 

همۀ اعضای بدن جنین و بعد از تولد کامل، جنین زنده باشد )نجفی، 1404هـ، ج 39، ص 71؛ 

شـهید ثانی، 1420هـ، ج 8، ص 410(. از کلام برخی فقیهان امامیه اسـتفاده می‌شـود که اسـتقرار 

حیات را برای جنین در استحقاق ارث لازم می‌دانند؛ یعنی اگر جنین بعد از تولد به‌سرعت از 
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بین برود و توانایی بقا برای زنده‌ماندن را نداشته باشد، مستحق ارث نمی‌شود )طوسی، 1387هـ، 

ج 4، ص 124(. 

درمقابل، برخی از فقیهان اهل‌سنت از جمله ابی‌حنیفه معتقدند اگر جنین هنگام خارج‌شدن 

بیشتر بدن زنده باشد، مستحق ارث می‌شود )طوسی، 1387هـ، ج 4، ص 11؛ زحیلی، 1405هـ، ج 

8، ص 410(. از دیدگاه قوانین مصر )قانون مواریث، م 43( و افغانستان، زنده متولد‌شدن جنین 

شرط است؛ ولی در قانون مدنی افغانستان تصریح شده است اگر جنین تا هنگام خارج‌شدن 

بیشـتر اعضـای بدنـش زنـده باشـد، بـاز هم مسـتحق ارث اسـت )م2053(؛ بنابراین ایـن قانون از 

فقـه حنفـی پیـروی کـرده اسـت. بر اسـاس این ماده قانونی، اگر جنین هنـگام تولد تا خروج اکثر 

بدن از رحم مادر زنده باشد، حتی اگر زمانی ‌که تمام اعضای بدن خارج می‌شود، زنده نباشد، 

مستحق ارث شناخته می‌شود.

 ، خیـر یـا  بـوده  زنـده   ، مـادر شـکم  از  خارج‌شـدن  و  تولـد  هنـگام  جنیـن  اینکـه  اثبـات  بـرای 

گر  ک و معیار زنده‌بودن بیان شـده اسـت. ا حرکـت‌دادن اعضـای بـدن جنیـن هنگام تولد ملا

جنیـن یکـی از اعضـای بدنـش را حرکـت دهـد، بـه طـوری کـه نشـان‌دهنده حیات وی باشـد، 

یعنی حرکت ناشـی از اراده باشـد، زنده‌بودن او ثابت می‌شـود )نراقی، ]بی‌تا[، ج 19، ص 108؛ 

طباطبایی، 1418هـ، ج 14، ص 430؛ شهید ثانی، 1420هـ، ج 8، ص 47(. ممکن است منظور 

قانون‌گذار افغانستان از قید »فعال متولد‌شدن« جنین که در ماده 2053 به آن اشاره می‌کند، 

همین موضوع باشد که جنین باید هنگام تولد حرکاتی بیان از زنده متولد‌شدن از خود نشان 

دهد تا زنده‌بودنش ثابت گردد. 

2-2. چگونگی تأمین حق ارث جنین 

جنین از نگاه فقه امامیه، حقوق مصر و افغانستان با در‌نظر‌گرفتن شرایطی‌ که بیان شد، با مرگ 

مورث مستحق ارث می‌شود. با توجه به اینکه عدد و جنسیت جنین هنوز معلوم نیست و برای 

اینکه حق جنین پس از وفات مورث ضایع نشود، راهکاری برای آن در نظر گرفته شده است.
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2-2-1. تقسیم‌نشدن ترکه متوفی تا زمان تولد جنین

نگهـداری از ترکـه متوفـی و تقسـیم‌نکردن آن میـان وارثـان در حالتـی اسـت کـه جنیـن در فـرض 

زنـده متولد‌شـدن، مانـع از ارث‌بـردن همـه یـا برخی وارثان دیگر باشـد. در این حالت تا زمانی ‌که 

، ترکۀ متوفی تقسـیم  سرنوشـت جنیـن مشـخص نشـده اسـت کـه آیـا زنده متولد می‌شـود یـا خیر

نمی‌شود که شامل دو حالت زیر است: 

1. جنین مانع از ارث‌بردن همۀ وارثان باشـد، مانند اینکه شـخص متوفی برادر و خواهر داشـته 

باشد و همسرش که با عقد موقت با او ازدواج کرده است، حامله باشد؛ بنابراین اگر جنین زنده 

متولد شود، او تنها وارث شخص متوفی در طبقه نخستِ ارث قرار دارد و بر دیگران مانند برادر 

و خواهر شخص متوفی که در طبقه دوم قرار دارند، مقدم است. 

2. جنیـن مانـع از ارث‌بـردن برخـی وارثـان متوفـی باشـد، ماننـد اینکـه ورثـه متوفی زوجـه، اعمام و 

اخوال باشـند و زوجه به عقد دائم از او حامله باشـد که در فرض زنده متولد‌شـدن جنین، مانع 

از ارث‌بـردن اعمـام و اخـوال متوفـی می‌شـود کـه در طبقـه سـوم قـرار دارنـد و جنیـن و زوجـه ارث 

می‌برند؛ چون زوجه با هر سه طبقۀ ارث، در حق ارث شریک است )نجفی، 1404هـ، ج 39، ص 

73؛ خمینی، 1392هـ.ش، ج 2، ص 400(.

2-2-2. تقسیم ترکه قبل از تولد جنین

اگر جنین مانع از ارث‌بردن هیچ‌یک از وارثان دیگر نباشد، مانند اینکه وارثان متوفی چند فرزند 

و همسر دائم او و همین جنین باشند؛ در این حالت ورثه می‌توانند ترکه متوفی را بین خود‌شان 

تقسـیم کنند. از دید فقه امامیه، به اندازه سـهم دو پسـر برای جنین کنار گذاشـته می‌شـود؛ زیرا 

احتمال دارد جنین دوقلو و هر دو نیز پسر باشند. بعد از آنکه جنین متولد شد، اگر جنین دوقلو 

و هـردو پسـر بودنـد، بـه حـق قانونـی خودشـان رسـیده‌اند و اگر یک پسـر یا یک دختر یـا دو دختر 

یا یک پسر و یک دختر باشند، باقی‌مانده از سهم آنان بین ورثه تقسیم می‌شود. همچنین اگر 

جنین مرده متولد شود، سهمی ‌که برای جنین در نظر گرفته شده بود، به دیگر وارثان برمی‌گردد 
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)طوسی، 1387هـ، ج 4، ص 112؛ شهید ثانی، 1420هـ، ج 8، ص 47؛ نجفی، 1404هـ، ج 39، ص 

73؛ خمینـی، 1392هــ.ش، ص 400(. به‌هرحـال اگـر جنین مانع از ارث‌بردن سـایر ورثه نباشـد و 

بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای جنین دو سهم پسر را کنار بگذارند. 

حقوق مصر و افغانستان در شیوۀ تقسیم ترکۀ میت و چگونگی تأمین سهم جنین و مقدار سهمی 

‌که برای جنین کنار گذاشته می‌شود، از فقه حنفی پیروی کرده است؛ ازاین‌رو اگر جنین مانع از 

ارث‌بردن سـایر ورثۀ متوفی نباشـد و در ارث‌بردن با آنها شـریک باشـد، به اندازۀ یک سـهم، سـهم 

، هر کدام که بیشـترین سـهم را داشـته باشـند، برای او کنار گذاشـته می‌شـود. قانون  پسـر یا دختر

، هر کدام  مواریث مصر در ماده 42 تصریح می‌کند: »از ترکه متوفی برای حمل از سهم پسر و دختر

بیشتر باشد یکی کنار گذاشته می‌شود«. قانون مدنی افغانستان در ماده 2052 مقرر می‌دارد: »هرگاه 

، هر  حمل با سایر ورثه شركت نماید یا باعث حجب نقصان ورثه شود، حصه یك پسر یا یك دختر

یكی كه بیشتر باشد به او گذاشته می‌شود ...«. در این مورد حقوق مصر و افغانستان با فقه امامیه 

متفاوت است؛ چون بر اساس فقه امامیه، در این فرض که تعداد و جنسیت جنین معلوم نباشد، 

به اندازه سهم دو پسر که بیشترین سهم است، کنار گذاشته می‌شود؛ چراکه احتمال دو‌قلو‌بودن 

جنین و نیز تغییر در جنسـیت او وجود دارد و ب راسـاس دیدگاه قانون مصر و افغانسـتان که به 

اندازه یک سهم برای او کنار گذاشته می‌شود، احتمال نقیصه و زیادی سهم جنین نیز وجود دارد. 

ازاین‌رو بعد از تولد با مشخص‌شدن عدد و جنسیت جنین، اگر سهم او کمتر از دیگران باشد، 

باید به دیگر ورثه مراجعه کند؛ چنان‌که اگر بیشتر از استحقاق او باشد، باید به ورثه برگردانده شود 

)قانون المواریث، ماده44؛ قانون مدنی افغانستان، م255(.

قانون احوال شخصیه شیعیان در این مورد از فقه امامیه پیروی کرده است. قانون‌گذار در فقره 

شش ماده 197 مقرر می‌دارد: »هرگاه حمل حاجب ارث ورثه نباشد، با در‌نظر‌داشت جنسیت 

و تعـداد آن، سـهم حمـل از ترکـه جـدا می‌گـردد. در صـورت عـدم امـکان تعییـن جنـس و تعـداد 

 ، آن، سـهم حمـل بـه انـدازه سـهم‌الارث دو اولاد ذکـور از ترکـه جـدا می‌شـود«. از نظـر قانون‌گـذار

کنار‌گذاشـتن بـه انـدازه دو سـهم پسـر بـرای جنیـن در حالتـی اسـت کـه امـکان تعییـن تعـداد و 
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جنسـیت جنین وجود نداشـته باشـد و اگر قبل و از پیش تولد، جنسـیت و تعداد جنین از راه 

آزمایش‌ و ابزار پزشکی تشخیص‌دادنی باشد، با در‌نظر‌داشت جنسیت و تعداد جنین، سهم 

. او کنار گذاشته می‌شود، نه به اندازه سهم دو فرزند پسر

به ‌نظر می‌رسـد نگه‌داشـتن سـهم دو پسـر از دیدگاه فقه امامیه یا بیشترین سـهم از دیدگاه حقوق 

مصر و افغانستان برای جنین موضوعیت ندارد، بلکه راهکاری احتیاطی برای محفوظ‌ماندن حق 

جنین است. بنابراین امروزه که امکان تشخیص تعداد و جنسیت جنین قبل از تولد وجود دارد، 

ضرورتی برای کنار‌گذاشتن دو سهم به نظر نمی‌رسد. برخی از فقیهان معاصر نیز معتقدند برای 

مشخص‌کردن دوقلو یا پسر و دختر‌بودن جنین می‌توان از ابزار و وسیله‌های روز پزشکی کمک 

گرفت تا سهم او را از ارث معین کند و لازم نیست برای او به اندازه سهم دو پسر کنار گذاشته شود 

)خمینی، 1392هـ.ش، ص 400؛ بنی‌هاشمی خمینی، 1392هـ.ش، ج 2، ص 953(.

2-3. ارث جنین ناشی از تلقیح مصنوعی

جنین ناشی از تلقیح مصنوعی، پدیده‌ای جدید و نو در مسائل فقهی و حقوقی است؛ ازاین‌رو 

در منابع فقهی و حقوقی پیشین مطرح نشده است و در بسیاری از کشورهای اسلامی تاکنون 

قانونی در این موضوع تدوین و تصویب نشـده اسـت. با توجه به اینکه تلقیح مصنوعی انواع و 

شکل‌های مختلفی دارد، دیدگاه فقیهان و اندیشمندان معاصر اسلامی در رابطه با وضعیت 

حقوقـی جنیـن ناشـی از تلقیـح مصنوعـی نیـز متفـاوت اسـت. در ایـن قسـمت خلاصـۀ آرا و 

دیدگاه‌ها ذکر می‌شود. 

حکم وضعی جنین از دیدگاه فقیهان امامیه و حقوق‌دانان را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

1. تلقیح میان زوجین، یعنی ترکیب اسـپرم مرد و تخمک همسـر قانونی او انجام گرفته باشـد؛ بر 

اساس دیدگاه بیشتر فقیهان امامیه، جنین ناشی از این نوع با همۀ انواع و اشکال آن حتی جنینی 

‌که بعد از ترکیب اسـپرم و تخمک در دسـتگاه، رشـد و تکامل پیدا می‌کند، ملحق به پدر و مادر 

است و همه احکام قرابت از جمله حکم توارث میان آنان ثابت است )سبزواری، 1413هـ.ش، ج 
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25، ص 248؛ تبریزی، 1426هـ، ج 1، ص 442؛ قمی، 1415هـ.ش، ص 92؛ خمینی، 1392هـ.ش، ص 

663؛ منتظری، 1384هـ.ش، ص 404؛ بنی‌هاشمی خمینی، 1392هـ.ش، ص 1091 - 1092(.

2. تلقیح میان مرد و زن اجنبی؛ برخی از فقیهان و صاحب‌نظران حقوق، در این حالت نیز مثل 

شکل قبل، گرچه نفس عمل تلقیح را جایز نمی‌دانند، اما در رابطه با حکم وضعی آن معتقدند 

که جنین به صاحب اسپرم ملحق می‌شود و همۀ احکام وضعی از جمله ارث‌بردن میان آنان 

ثابت است )روحانی، 1432هـ، ج 3، ص 510؛ تبریزی، 1426هـ، ص 441؛ شهیدی، 1381هـ.ش، 

گاهی  ص 102(. برخـی از فقیهـان و حقوق‌دانـان این‌گونـه تفصیـل داده‌انـد: اگر تلقیح با علم و آ

طرفیـن صـورت گرفتـه باشـد جنیـن حکم ولد زنـا را دارد و ارث نمی‌بـرد؛ اما اگر طرفین جاهل به 

موضوع باشند، حکم وطی به شبهه را دارد و جنین به صاحب اسپرم ملحق می‌شود؛ درنتیجه 

از یکدیگر ارث می‌برند )خمینی، 1392هـ.ش، ص 663؛ بنی‌هاشمی خمینی، 1392هـ.ش، ص 

1094؛ نوری همدانی، 1388هـ.ش، ج 1، ص 248(.

3. تلقیـح مصنوعـی بعـد از فـوت مـورث انجـام شـود؛ بـه ایـن ترتیب که اسـپرم مرد بعـد از فوتش 

بـا تخمـک زنـی‌ کـه در زمـان حیاتـش همسـر او بـود، ترکیـب و تلقیـح شـود. ایـن جنیـن گرچـه به 

صاحـب اسـپرم ملحـق اسـت، از صاحـب اسـپرم ارث نمی‌برد؛ زیرا شـرط موجود‌بـودن وارث در 

زمان مرگ مورث نسـبت به او محقق نیسـت )سـبزواری، 1413هـ، ج 30، ص 327؛ سیسـتانی، 

1415هـ، ج 1، ص 462؛ کاتوزیان، 1384هـ.ش، ص 103(.

در رابطـه بـا تلقیـح مصنوعـی در حقـوق مصـر و افغانسـتان قانونـی وجـود نـدارد؛ ولـی بـا توجه به 

اینکه منبع قانون‌گذاری در این دو کشـور فقه اهل‌سـنت اسـت، به دیدگاه عالمان اهل‌سـنت 

اشاره می‌گردد. در رابطه با تلقیح مصنوعی با توجه به گونه‌های مختلف آن، فقیهان اهل‌سنت 

دیدگاه‌های متفاوتی دارند؛ ولی درمجموع نگاه سختگیرانه‌تری به موضوع دارند. می‌توان گفت 

بیشتر فقیهان اهل‌سنت تلقیح میان زوجین را در صورت ضرورت و ناچاری مجاز می‌دانند؛ 

درنتیجه طفل متولد از آن نیز مشـروع اسـت و حکم به ثبوت توارث می‌کنند. درمقابل، تلقیح 

اسپرم میان مرد و زن اجنبی غیر از همسر را به شکل‌های مختلف آن جایز نمی‌دانند و طفل 
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متولـد از آن را در حکـم ولـد زنـا می‌دانند )دارالافتاء المصریه، 1418هـ، ج 2، ص 236؛ شـلتوت، 

1421هـ، ص 328(؛ ازاین‌رو طفل از صاحب اسپرم ارث نمی‌برد.

3. وصیت برای جنین

: »شخص برای انجام  وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی. وصیت عهدی عبارت است از

کارهایی یا تصرفاتی ‌که لازم می‌بیند بعد از فوت وی انجام گیرد، شخص یا اشخاصی را مأمور کند« 

)سیستانی، 1422هـ، ص 501(؛ مثل اینکه شخصی را مأمور کند دین او را بعد از فوت وی بپردازد یا بر 

اجرای وصیت او رسیدگی کند یا مسئول رسیدگی به امور فرزندان کوچک او باشد. وصیت تملیکی 

: »کسی بخشی از اموال یا حقوق خود یا منفعتی از مال خود را به دیگری برای بعد از  عبارت است از

فوت، مجانی و رایگان تملیک کند« )علامه حلی، ]بی‌تا[، ج 2، ص 452؛ سیستانی، 1422هـ، ص 

501(؛ مانند اینکه بگوید بعد از فوت من، فلان خانه یا زمین متعلق به فلان فرزندم است.

از دیـدگاه فقـه و حقـوق، وصیـت بـرای جنیـن بـه رسـمیت شـناخته شـده اسـت؛ امـا بـا توجه به 

وضعیت خاص جنین، برخورداری از حقوق و تملک جنین از طریق وصیت با شرایط ویژه‌ای 

پذیرفتـه شـده اسـت. در ادامـه بـه بررسـی وصیـت بـرای جنیـن و شـرایط آن از نـگاه فقـه امامیـه، 

حقوق مصر و افغانستان پرداخته می‌شود. 

3-1. شرایط وصیت برای جنین

در وصیت به نفع جنین، دو شرط ذکر شده است: 1. موجود‌بودن جنین هنگام انشای وصیت 

از جانـب موصـی؛ 2. زنـده متولد‌شـدن جنیـن )نجفـی، 1404هــ، ج 28، ص 386؛ علامـه حلـی، 

ج 2، ص 461؛ خمینـی، 1392هــ.ش، ص 103؛ قانـون الوصیـت، م35؛ قانـون مدنـی  ]بی‌تـا[، 

افغانستان، م2133(.

وصیت برای جنینی ‌که نطفه آن در آینده بعد از زمان انشای وصیت منعقد می‌شود یا جنینی 

‌کـه هنـگام انشـای وصیـت، نطفـه آن وجـود دارد، امـا زنـده متولـد نشـود، باطـل اسـت. مقصـود از 
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موجود‌بـودن جنیـن، صـرف انعقـاد نطفـه اسـت؛ چـه روح در آن دمیده شـده باشـد یا نـه و چه به 

صورت انسانی درآمده باشد یا نه )نجفی، 1404هـ، ج 28، ص 346(. در وصیت عهدی، شرط 

موجودبودن جنین لازم نیست؛ چون در وصیت عهدی، مقصود موصی از وصیت ایجاد تعهد 

است، نه تملیک مستقیم. بنابراین لزومی ندارد که متعهدله در زمان ایجاد تعهد موجود باشد 

)نجفی، 1404هـ، ج 28، ص 346(. 

برخی فقیهان، موجود‌بودن جنین در زمان انشای وصیت را لازم نمی‌دانند، بلکه معتقدند اگر 

در زمان فوت موصی، موجود باشـد، در صحت وصیت کافی اسـت )روحانی، 1432هـ، ج 30، 

ص 348؛ کاشف‌الغطا، 1423هـ، ج 4، ص 83؛ سیفی مازندرانی، ]بی‌تا[، ص 86(. 

قانون‌گـذار مصـر در مـاده 35 قانـون وصیـت، شـماره 71، سـال 1946م و همچنیـن قانون‌گـذار 

افغانستان در ماده 2133 قانون مدنی که ترجمه همان ماده 35 قانون مصر است، مقرر می‌دارد: 

»وصیت برای حمل در احوال آتی صحیح شمرده می‌شود:

1. درحالیك‌ه وصیتك‌ننده به ‌وجود حمل هنگام وصیت، اقرار نموده و حمل در خلال مدت 

365 روز یا كمتر از آن از وقت وصیت، زند‌‌‌‌‌‌‌ۀ فعال متولد شود؛

2. در‌حالیك‌ه وصیتك‌ننده به‌ وجود حمل اقرار نكرده، مگر حمل حداكثر در خلال مدت 270 

روز از وقت وصیت، زنده متولد گردد، مشروط بر اینكه حامله هنگام وصیت در عده وفات یا 

تفریق بائن نباشـد. در غیر آن، اگر حمل در خلال مدت 365 روز از وقت وفات یا فرقت بائن، 

زندۀ فعال متولد شود، وصیت صحیح تلقی می‌شود«. در این ماده، افزون بر اینکه به دو شرط 

مذکور در صحت وصیت برای جنین تصریح شده است، برای اثبات وجود جنین در هنگام 

انشای وصیت به اماره قانونی نیز اشاره می‌شود. 

شـیوۀ اثبات و احراز شـرط موجود‌بودن جنین در ارث جنین به‌تفصیل برسـی شـد. بنابراین اگر 

مـادر جنیـن در زمـان وصیـت بـرای جنیـن دارای شـوهر باشـد و در مـدت بیشـتر از شـش مـاه یا 

کمتر از یک سال از زمان وصیت وضع حمل نماید، با توجه به حداقل )فقه امامیه، شش ماه و 

حقوق مصر و افغانستان، نه ماه( و حداکثر مدت حمل )یک سال( می‌توان فرض کرد که نطفۀ 
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موصی‌‌له حین وصیت منعقد شده بوده و موصی‌‌له در آن زمان وجود داشته است. 

3-2. قبول وصیت برای جنین

یکی از موارد بحث‌برانگیز در وصیت برای جنین، قبول وصیت برای اوست. دربارۀ قبول‌کردن 

وصیـت بـرای جنیـن، میـان فقیهـان امامیـه تـا حـدی اختلاف‌نظـر دیـده می‌شـود؛ چـون اصـل 

لازم‌بودن قبول در وصیت در فقه امامیه، اختلافی است و عده‌ای آن را شرط نمی‌دانند )نجفی، 

1404هــ، ج 28، ص 382(. فقیهانـی هـم ‌کـه قبـول را لازم می‌داننـد، در وصیـت برای جنین بر این 

عقیده‌اند که پدر و جد یا کسی ‌که بعد از تولد بر او ولایت دارد، از طرف جنین وصیت را قبول 

می‌کند )علامه حلی، ]بی‌تا[، ج 2، ص 461(. 

بـر اسـاس حقـوق مصـر و افغانسـتان، قبـول در وصیـت شـرط اسـت و بایـد بعـد از فـوت موصی 

انجام شود. در وصیت برای جنین، باید ولیّ او که بر مال جنین ولایت دارد، با اذن محکمه از 

، م20؛ قانون مدنی افغانستان، م2122(. جانب جنین، وصیت را قبول کند )قانون وصیت مصر

4. وقف برای جنین 

یکی از راه‌های کسب مال و حقوق مالی از دیدگاه فقه و حقوق، وقف است. رسیدن به حقوق 

مدنی و مالی از طریق وقف، تابع شرایط و مقرراتی است که در فقه و حقوق اسلامی ذکر شده 

است. صحت وقف برای جنین نیز از مباحث مورد گفتگو میان فقهیان و حقوق‌دانان بوده و 

اختلاف دیدگاه دراین‌باره مشاهده می‌شود.

یکـی از شـرایط موقوف‌علیـه در فقـه امامیـه، موجود‌بـودن آن اسـت؛ یعنـی کسـانی ‌کـه بـرای آنـان 

وقف می‌شود، باید هنگام انشای وقف موجود باشند. همۀ فقیهان امامیه این شرط را در وقف 

لازم می‌داننـد و وقـف بـر معـدوم را جایـز نمی‌داننـد )نجفـی، 1404هــ، ج 28، ص 26؛ خمینـی، 

1392هـ.ش، ج 2، ص 70؛ حکیم، 1433هـ، ج 2، ص 305(. بنابراین وقف بر کسـی ‌که در زمان 

وقـف موجـود نیسـت، صحیـح نخواهـد بـود؛ اعم از اینکـه قبلاً وجود داشـت، اما اکنـون معدوم 
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شـده اسـت؛ مثـل شـخصی‌ کـه فـوت کـرده اسـت یـا اینکـه در حال حاضـر وجود نـدارد، ولـی در 

آینـده موجـود می‌شـود؛ ماننـد وقـف بـر کسـی ‌کـه در آینده بـه دنیا می‌آیـد؛ گرچه فقیهـان وقف بر 

معدوم به تبع موجود را صحیح می‌‌دانند. البته موجود‌بودن موقوف‌علیه در وقف خاص، شرط 

اسـت؛ امـا در وقـف عـام یـا وقـف بـر عناوین عام، مانند وقف بر فقیـران و طلاب و ... این شـرط 

معتبر نیست )خمینی، 1392هـ.ش، ص 76(.

بر اسـاس این شـرط، بیشـتر فقیهان امامیه به عدم صحت وقف بر جنین قائل شـده‌اند و ادعای 

اجماع بر این نظر کرده‌اند )نجفی، 1404هـ، ج 28، ص 27؛ حسینی عاملی، ]بی‌تا[، ج 9، ص 48(. 

استدلال فقیهان این است که وقف به معنای تملیک عین و منفعت یا تملیک منفعت به‌تنهایی 

است و جنین که معدوم است، صلاحیت تملک را ندارد، گرچه وصیت به نفع جنین صحیح 

است؛ چون وصیت به آینده تعلق دارد و در حال نقل صورت نمی‌گیرد، برخلاف وقف که تملیک 

در حال است. بنابراین صلاحیت تملک در حال معتبر است )نجفی، 1404هـ، ج 28، ص 27(.

در مقابـل، عـده‌ای از فقیهـان، وقـف بـر جنیـن را صحیـح می‌داننـد؛ زیـرا اولاً تنهـا دلیلـی کـه بـر 

صحیح‌نبودن وقف برای جنین ادعا شده، اجماع فقهاست و این اجماع، تعبدی است و کاشف 

از قول معصوم نیست، بلکه مدرکی است که اعتبار ندارد؛ ثانیاً استدلالی نیز که بر صحیح‌نبودن 

وقف ذکر شـد، ناتمام اسـت؛ چون حمل موجود اسـت و بین او و طفل شـیرخوار فرقی نیسـت؛ از 

، وقف تملیک نیست و اگر تملیک هم باشد، ملکیت از امور اعتباری است و وجود  سوی دیگر

آن عین اعتبار عقلاسـت و وجود محل اعتباری برای آن کافی اسـت )سـبزواری، 1413هـ، ج 22، 

ص 46(. البته اختلاف فقیهان در فرضی اسـت که برای جنین در ابتدا وقف شـود؛ اما در وقف 

برای جنین به تبع افراد موجود، به این ترتیب که در ابتدا برای طبقه موجود و به تبع آن برای طبقه 

دوم وقف شود، هیچ اختلافی میان فقیهان در صحت آن وجود ندارد.

در قانـون وقـف مصـر و قانـون مدنی افغانسـتان دربارۀ وقف بـرای جنین، مواد قانونی ‌که تصریح 

به صحت یا بطلان وقف برای جنین کرده باشد، وجود ندارد. با توجه به اینکه در این دو نظام 

حقوقی، وقف برای جنین به‌صراحت ممنوع اعلام نشده است و از طرفی، وقف از دیدگاه قانون 
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مصر و افغانستان از ایقاعات است و تنها با ارادۀ واقف محقق می‌گردد و نیاز به قبول ندارد و 

همچنین وقف از دیدگاه قانون مدنی افغانستان، تملیک نیست و قانون‌گذار به‌صراحت مقرر 

می‌دارد: »وقف عبارت از حبس مال از تصرف مالكانه و بذل منفعت آن به امور خیریه است« 

)م 343(، می‌توان به این نتیجه رسید که وقف برای جنین در نظام حقوقی مصر و افغانستان 

منـع قانونـی نـدارد و صحیـح اسـت؛ همچنان‌کـه در فقه حنفی، وقف بـر معدوم مثل جنین نیز 

صحیـح اسـت )زحیلـی، 1405هــ، ج 8، ص 190(. برخـی از حقوق‌دانان و شـارحان قانون مدنی 

مصـر نیـز بـا ایـن اسـتدلال کـه وقـف ماننـد وصیـت تنهـا بـا یـک اراده تحقـق پیـدا می‌کنـد و نیاز 

بـه قبـول نـدارد، وقـف بر جنین را معتبر و صحیح می‌داننـد )سـنهوری، 1952م، ج 5، ص 102(. 

البته چنان‌که اشـاره شـد، بر اسـاس فرمان شـماره 180 سـال 1952، احکام وقف بر اولاد یا وقف 

خانوادگی که در قانون شماره 48 سال 1946 آمده بود، لغو شده است و وقف بر اولاد چه موجود 

باشند یا معدوم مثل جنین، ممنوع است.

بنابراین وقف برای جنین در غیر از دایرۀ خانوادگی و در صورتی‌ که جنین رابطه نسبی با واقف 

نداشـته و اجنبی باشـد، در نظام حقوقی مصر صحیح اسـت و در حقوق افغانسـتان نیز منع 

قانونـی بـرای وقـف جنیـن مشـاهده نمی‌شـود؛ اما قانون احوال شـخصیۀ شـیعیان افغانسـتان بر 

اساس دیدگاه بیشتر فقیهان امامیه، وقف برای جنین را قبل از تولد باطل می‌داند. این قانون در 

بند شش ماده 224 مقرر می‌دارد: »وقف بر حمل غیر متولد و مجهول، به نحوی که منصرف به 

کلی و مجهول باشد، باطل است«.

نتیجه 

نوشـتار حاضر پس از بررسـی و تحلیل آرای فقیهان و منابع حقوق مصر و افغانسـتان به نتایج 

زیر دست یافته است:

1. جنیـن از دیـدگاه فقـه امامیـه و دو نظـام حقوقـی مصـر و افغانسـتان، از زمـان انعقـاد نطفـه، 

اهلیت و شـخصیت حقوقی شناخته‌شـده دارد، البته برخورداری از حقوق مدنی مالی مانند 
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وصیت و ارث، مشروط به موجود‌بودن آن در زمان تحقق واقعه یا عمل حقوقی و همچنین زنده 

متولد‌شدن وی است.

2. جنیـن ناشـی از تلقیـح مصنوعـی، صورت‌هـای مختلفـی دارد کـه از نظـر حکـم تکلیفـی و 

اثـر وضعـی بـا هـم تفـاوت دارنـد. بـه طـور کلـی تلقیـح مصنوعـی میان اسـپرم مـرد و زنی کـه با هم 

علقـه زوجیـت دارنـد، از نـگاه حکـم تکلیفـی، جایـز اسـت و بـه تبـع آن، از لحـاظ حکـم وضعی 

نیز مانند جنین طبیعی است و همه آثار وضعی و حقوقی را دارد. نسبت جنین با والدین نیز 

ماننـد نسـبت جنیـن طبیعـی اسـت. در تلقیـح مصنوعی میـان زن و مرد بیگانـه، میان فقیهان 

و اندیشـمندان اختلاف‌نظـر وجـود دارد؛ برخـی از فقیهـان جنیـن را در احـکام و آثـار وضعی، به 

صاحب اسپرم و تخمک ملحق می‌کنند؛ اما برخی دیگر میان صورت علم و جهل مرد و زن به 

عمل تلقیح تفصیل قائل شده‌اند.

3. بر اساس فقه امامیه و حقوق مصر و افغانستان، جنین به شرط موجود‌بودن در زمان وفات 

مـورث و زنـده متولد‌شـدن از حـق ارث برخـوردار می‌شـود. اگـر جنیـن بـا فـرض زنده متولد‌شـدن 

تنها وارث میت باشد، مانند اینکه فقط او وارث طبقه اول میت است یا اگر مانع از ارث‌بردن 

برخی وارثان میت شـود، ترکۀ میت تا زمان تولد جنین تقسـیم نمی‌شـود. اگر جنین زنده متولد 

شد، ارث را مستحق می‌شود، و اگر زنده متولد نشود، مال کنار گذاشته‌شده میان وارثان تقسیم 

می‌شود. اگر جنین مانع از ارث‌بردن دیگر وارثان نباشد، بلکه در کنار آنها قرار داشته باشد، از 

نظر فقه امامیه دو سهم پسر برای جنین و از نظر حقوق مصر و افغانستان، یک سهم پسر برای 

جنین در نظر گرفته می‌شود و بقیۀ ترکه میت میان وارثان تقسیم می‌گردد. البته در‌نظر‌گرفتن دو 

سهم پسر از دیدگاه فقه امامیه یا یک سهم پسر از دیدگاه حقوق مصر و افغانستان موضوعیت 

ندارد و فقط راهکاری احتیاطی برای حفظ حقوق جنین است؛ بنابراین اگر با وسایل پزشکی، 

جنسیت و تعداد جنین مشخص شود، به همان اندازه سهم معین خودش مستحق ارث است 

و برایش کنار گذاشته می‌شود و بقیۀ ترکه، میان وارثان تقسیم می‌گردد. 
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4. از دیدگاه فقه امامیه، حقوق مصر و افغانستان، جنین می‌تواند موصی‌‌له واقع شود و کسی، 

چیزی را به نفع او وصیت کند؛ البته با دو شرط: نخست اینکه هنگام انشای وصیت، جنین 

موجود باشد و دوم اینکه جنین زنده متولد شود. در قبول وصیت برای جنین در میان فقیهان 

امامیـه اختالف اسـت؛ برخـی همان‌طـور کـه قبـول را بـرای وصیت به صـورت کلی، لازم و شـرط 

نمی‌داننـد، بـرای جنیـن نیـز لازم نمی‌داننـد؛ امـا از دیـدگاه حقـوق مصـر و افغانسـتان، قبـول در 

وصیت شـرط اسـت؛ ازاین‌رو معتقدند بعد از فوت موصی، ولیّ جنین باید از جانب جنین با 

اذن محکمه وصیت را قبول کند. 

5. میـان فقیهـان در وقـف ابتدایـی بـرای جنیـن اختلاف‌نظـر وجـود دارد؛ امـا در وقـف بـه تبـع 

گر وقف برای جنین  موجودین و بطون قبلی، همۀ فقیهان قائل به صحت آن هستند. البته ا

صحیح باشد، جنین باید سایر شرایط مانند موجود و معلوم‌بودن را دارا باشد. از نظر حقوق 

مصـر و افغانسـتان در وقـف بـرای جنیـن، تصریـح قانونـی وجـود نـدارد؛ ولـی بـا توجـه بـه اینکـه 

فقـه اهل‌سـنت، وقـف بـر معـدوم مثل جنین را جایـز می‌داند و برخی از شـارحان قانون مدنی 

مصر نیز وقف بر جنین را صحیح دانسته‌اند، می‌توان گفت: وقف بر جنین از دیدگاه حقوق 

، وقف خانوادگـی با قانون خاصی  افغانسـتان نیـز صحیـح اسـت. با این حـال در حقوق مصر

ممنوع اعلام شده است. 
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نراقی، احمد بن محمد. ]بی‌تا[. مستند الشیعه. قم: مؤسسه آل‌البیت.37 .

ی همدانی، حسین. )1388هـ.ش(. هزار و یک مسئله )استفتائات(. قم: مهدی موعود )عج(.38 . نور

قوانین39 .

قانون مدنی افغانستان، مصوب 1355 هـ.ش.40 .

قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان، مصوب 1388 هـ.ش.41 .

، رقم131، سنه 1948 م.42 . قانون مدنی مصر

، رقم 71، سنه 1946 م.43 . قانون وصیت مصر

، رقم 77، مصوب 1943 م.44 . یث مصر قانون موار

قانون احکام الوقف، رقم48، سنه 1946 م. 45 .


